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در . بقۀ جنبش کمونيستی ایران بودمحمد حسن نبوی، از کادرھای با سا رفيق

دوران سلطنت ضد مردمی پھلوی، او به قصد مبارزه عليه آن به صفوف رزمندگان 

در آن سال ھا که پرچم سفيد سازش با رژیم از طرف حزب . انق7بی خلق پيوست

توده، نقش و وجھۀ کمونيست ھا را زیر سئوال برده بود، و از طرف دیگر رژیم نيز قدرت 

او در ارتباط . به رخ می کشيد، از سر و جان گذشتن، Eزمۀ مبارزۀ صادقانه بود خود را

شاه توسط مزدوران رژیم  50با سچفخا به فعاليت انق7بی روی آورد و اوائل سال 

زندان برای رفقائی نظير او که راه انق7ب را . م گردیدسال زندان محکو 8دستگير و به 

انق7ب و حرکت خروشان توده ھای . یشگاه مفيدی بودبرگزیده بودند، دانشگاه و آزما

  .انق7بی، او را به ھمراه دیگر زندانيان سياسی در بند، آزاد کرد

تجربۀ گران بھای زندان، خط راه نمای مارکسيسم را روشن تر در مقابلش قرار داد 

ام از تجارب پيوست و مبارزۀ انق7بيش را با الھ" راه کارگر" و ب7فاصله بعد از زندان به 

. تداوم داد" راه کارگر" انق7ب بھمن و نقد مشی چریکی جدا از توده ھا، در صفوف 

از مسئولين تشکي7ت تبریز بود و در پایه گذاری ") باقر" با نام مستعار ( رفيق حسن 

تشکي7ت آذربایجان سازمان، به ھمراه رفقای شھيد عبدالله افسری و چنگيز احمدی 

به عنوان مسئول تشکي7ت بروجرد به  59در اواسط سال . یفا نمودنقش برجسته ای ا

  .آن منطقه اعزام شد و به آموزش و تربيت رفقای جوان و پر شور آن دیار پرداخت

برای مبارزه با عناصر اپورتونيست و توده ای مآب و مقابله با  60در اوایل سال 

ه آذربایجان بازگشت و با خراب کاری ھای خائنانۀ این ھم دستان جمھوری اس7می ب

قاطعيت و پی گيری و دل سوزی بسيار برای حفظ پاکيزگی سازمان و صيقل دادن 

او در این دوره به دليل . س7ح خط انق7بی در برابر اپورتونيست ھای خائن ت7ش نمود

مسئوليت ھایش به تمام شھرھای آذربایجان رفت و آمد می کرد و سازمان ھای 

قه را در جھت پيوند با توده ھا و طبقۀ کارگر و پی ریزی یک شھری تشکي7ت منط

  .تشکي7ت کارگری و کمونيست ھدایت می کرد

آن، " ضد امپریاليستی" در سال ھائی که سجده در پای روحانيت مرتجع و مبارزۀ 

" کرختی و خرفتی خائنانه ای را به نمایش می گذاشت، مبارزات انق7بی امثال رفيق 

  .بس عظيم برای نيروھای راستين مارکسيسم انق7بی داشتاھميتی " باقر



پس از یورش پاسداران رژیم سياه اس7می به تشکي7ت آذربایجان و خروج تعدادی 

مسئوليت کميتۀ آذربایجان را به " باقر"از مسئولين کميتۀ آذربایجان از منطقه، رفيق 

ش ھای گوناگون عھده گرفت و با فداکاری و از خود گذشتگی زیادی در حفظ بخ

در شرایطی که مجبور شده . ھمت گماشت –در زیر ضربات رژیم  –سازمان در منطقه 

بود برخی از امکانات و خانه ھای تشکي7تی را تخليه کرده و عقب نشينی نماید، 

دستگاه ھای چاپ و س7ح ھای کميته را در خانۀ خودش نگه داری می کرد و در ھمين 

 دن روابط و خارج کردن بخش ھای زیرا و سر و سامان داحال به سازمان دھی نيروھ

او با روحيه و جنگندگی قابل تحسينی . ضرب دشمن، از ضربه پذیری می پرداخت

رفقایش در کار  ند و به راستی مربی خوبی برای ھمۀوظایفش را به انجام می رسا

  .شجاعانه و پی گيرانه و منظم انق7بی بود

اه ھمسرش توسط دژخيمان حکومت اس7می به ھمر 60او در اواخر سال 

سال دفاع خونين از سنگرھای ایدئولوژیک، سياسی و  60سال . دستگير شد

تشکي7تی سازمان ما بود و چنين دفاعی بدون ایستادگی در زندان و مبارزۀ انق7بی در 

 با ان بود، مانند رفقای در بند دیگر،بيرون ميسر نبود و رفيق حسن آن گاه که در زند

حراست از وجوه مختلف سازمان در دفاع از مارکسيسم انق7بی و خط پرولتری 

مقاومت دليرانۀ او در زیر شدیدترین شکنجه ھای قرون وسطائی . سازمان ت7ش نمود

م، عزم راسخ او را برای دفاع از منافع انق7بی کارگران و زحمت کشان به نمایش یرژِ 

برای زندانيان ترتيب داد که در  شته آموزش ھازندان او یک ر در مدت کوتاهِ .  گذاشت

م جنایت کار جمھوری اس7می و مرزبندی با انحرافات راست ھا و ین ضمن افشای رژِ آ

ھمدستی خيانت کارانۀ آنان با ارتجاع فقاھتی و رھبری مجاھدین، به دفاع از آرمان 

. محکوم گردیداو سرانجام در بی دادگاه اس7می به اعدام . سرخ پرولتاریا پرداخت

دشمن طبقاتی به ھنگام اعدام از او طلب ندامت و انجام مصاحبۀ تلویزیونی به عنوان 

اما حسن . یکی از مسئولين سازمان در تبریز کرد تا از اعدام او صرف نظر نماید

دEورانه و با ارادۀ کمونيستی و بلشویک وار، آن نۀ خونين را بر زبان آورد و به ھنگام 

را " مرگ برخمينی، زنده باد کمونيسم" ی جوخۀ آتش، قھرمانانه شعار عزیمت به پا

فریاد می زد، مزدوران بر اثر خشم خود از فریاد انق7بی رفيق، ابتدا سه گلوله به 

  .پاھای او شليک کردند و سپس او را اعدام کردند

 یاران. مرگ سرخ او، نوید رویش زندگی، از خاکستر مرتجعين مرگ گستر بود

آتش با خود حمل کرد، شانه به شانه در اھتزاز  درفشی را که او تا پای جوخۀ حسن،

  .نگاه خواھند داشت



  

 


